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 شاعر ایلیاتی دشتستان
یادی از منوچهر آتشی، شاعر و روزنامه‌نگار فقید بوشهری که 29آبان 1384 از دنیا رفت​

یکم/ شروه‌های پنهانی
با  که  شت  ا ند لی  سن‌و‌سا
 ، نی شتستا د یز  فا ی  ه‌ها و شر
بیدل شد. او با حزن واژه‌ها عجین 
بود. از وقتی چشم باز کرده بود، 
لایی مغموم مادرانه‌های  از لا
جنوبی گرفته تا شروه‌های فایز، 
او را بی‌اراده تسلیم اوزان راز‌آلود 
شعر و شاعری کرده بود‌. توی آن 
وسعت بی‌نهایت جنوب، تا چشم کار می‌کرد سراب 
بود و نخلستان و شعر. رو به هر سمتی می‌برد، 
 . دستش تنها به خوشه‌های قافیه می‌رسید
باسواد شدنش هم قرابتی با ادبیات داشت. 
توی مکتب‌خانه قدیمی دشتستان، او بود و 
بوستان و گلستان سعدی. بعد راهش رسید به 
 دبیرستان بوشهر. دبیرستان سه‌کلاسه‌ای هم

سن و سال دارالفنون که چهره‌های ماندگار جنوب 
وزی پشت نیمکت‌های چوبی فرسوده‌اش  ر
و به همان  درس می‌خواندند. منوچهر هم ر
تخته سیاهی درس خواند که صادق چوبک و 
نجف دریابندری درس خوانده بودند. او همان 
روزهای دبیرستان هم شعر می‌گفت. شعرهایی که 
گاه روی روزنامه‌دیواری مدرسه می‌آمد و گاه توی 
دفترچه شعرش مخفی می‌ماند. سروده‌هایی به 
یادگار از عشقی نافرجام در ایام نوجوانی. هیچ‌کس 
نمی‌دانست این شعرهای دست‌و‌‌پاشکسته اما 
پراحساس که داشت از منوچهر یک شاعر تازه‌کار 
وحی سفت و  می‌ساخت، حاصل یک پیوند ر
کوچه‌پس‌کوچه‌های  سخت بود. منوچهر در 
همان روستایی که زیرلب راه می‌رفت و سعدی 
ک  می‌خواند، عاشق شده بود. عاشق دختری دل‌پا
که سرمنشأ ترانه‌های او بود. حالا حزن شعرهای 
منوچهر به شروه‌های فایز شانه می‌زد و هزار 
آوازه‌خوان جنوبی در سینه‌اش عود می‌نواختند.

دوم/ آهنگی دیگر
فریدون مشیری، سردبیر صفحه ادبی مجله 
روشن‌فکر بود. ایام، ایام جدال میان هواداران 
شعر نو و کهن بود. این میان، یک شاعر ناآشنای 
بوشهری، هفته‌ای یک بار شعرهایش را می‌فرستاد 
تهران، دفتر روزنامه، برای چاپ در صفحه ادبیات. 
رضا سیدحسینی با فریدون مشیری همکار بود. 

هر شعر تازه‌ای که به روزنامه می‌رسید، قندِ چای 
عصرانه آن‌ها بود. این مابین، کاغذهای منوچهر 
آتشی، بوی شرجی جنوب می‌داد. واژه‌هایش 
گرم بود و از میان تصاویر بدیع و به‌هم پیوسته 
شعرهایش، گاه نخل‌های درهم تنیده‌ای به چشم 
می‌خورد که آدم دلش هوای بندر می‌کرد. انگار 
نیما یوشیج بار دیگر در جنوب متولد شده باشد. 
شعرها، دل از رضا سیدحسینی برده بود. یک روز 
آمد خانه از گوشه چمدان، دوهزار تومان پس‌انداز 
عیالش را که به نیت خرید خانه کنار گذاشته بود، 
برداشت، برد چاپخانه و اولین مجموعه شعر 
منوچهر آتشی را با عنوان »آهنگ دیگر« فرستاد 
زیر دستگاه چاپ. اسم خودش را هم به‌عنوان 
ناشر، ضمیمه جلد کرد. منوچهر حالا فقط باید 
مقدمه‌ای می‌نوشت. این اولین کتاب او بود. اولین 
اثر از سال‌ها سکوت و سرودن و سوختن: »بالاخره 
کتابی که آن همه دغدغه آن، لحظات زندگی دردبار 
مرا دردبارتر کرده بود، به همت دوستی که حتی 

اجازه تشکر هم به من نمی‌دهد، منتشر شد و مرا 
در طوفانی از پرسش‌هایی که شاید پاسخ آن‌ها 
را به‌زودی دریافت کنم، قرار داد...« کتاب که به 
دست اهالی ادب رسید، موج تازه‌ای میان شاعرها 
به راه افتاد. بیت‌ها دست به دست می‌چرخید و 
هرکس زیرلب چیزی می‌گفت. این جوان بوشهری 
ناآشنا، تا امروز کجا بوده؟ فروغ فرخزاد جایی گفته 
بود: اولین مجموعه شعر منوچهر آتشی را با اولین 
مجموعه شعر خودم مقایسه می‌کنم و از خودم 
خجالت می‌کشم. آتشی، گرم و دل‌نشین و با‌اصالت 

ک زادگاهش. می‌سرود، درست مثل خا

 سوم/ در شلوغی‌های پایتخت
گزیر،  ای کاش هرگز به تهران نمی‌آمد. کاش نا
یتخت  پا ی  غه‌ها غد د و  غی‌ها  شلو نگ  هم‌ر
نمی‌شد. آمده بود برای ادامه تحصیل. ادبیات 
انگلیسی می‌خواند، اما به موازاتش حضور در 
گعده‌های شاعرانه، سمت و سوی او را عوض 

کرده بود. تهران، حماسه را از سروده‌های آتشی 
گرفته بود. وزن داشت رفته رفته از شعرهایش 
دور می‌شد. غم نان و تجربه مشاغل مختلف و 
نشست‌و‌برخاست با حلقه‌های ادبی مختلف، آن 
چند شروه‌خوان بی‌قرار در سینه‌اش را به سکوت 
واداشته بود. او هنوز هم خوب می‌سرود، اما جنس 
عاطفه‌مندی‌اش عوض شده بود. با این حال، 
هرمجموعه تازه‌ای که از آتشی منتشر می‌شد، 
خیل عظیمی از هوادارانش را متوجه خود می‌کرد. 

چهارم/ پرچم‌دار شاعران جنوب 
دهه70 با منوچهر نامهربان بود و تهران نامهربان‌تر. 
او در سبک و سیاق خودش بهترین بود. ناب 
می‌سرود و پرچم‌دار شاعران جنوبی معاصر بود، 
اما ناملایمات او را به کنج دشواری‌های معیشتی 
انداخته بود. دیگر سمتی در روزنامه سروش 
نداشت. دلش می‌خواست برگردد بوشهر. مثل 
همان ایام کودکی که ماه‌ها از دهرود رفته بودند 
بوشهر، اما باز دلش هوای روستای زادگاهش را کرده 
بود و برگشته بود تا هوای تازه‌اش را زندگی کند. 
آمد بوشهر. با چند دفتر شعر و یک بغل دلتنگی. 
رفقایش در پالایشگاه برایش کاری جفت‌و‌جور 
کردند. روزها نان بازویش را می‌خورد و شب‌ها 
جرعه‌ای شعر تازه. بعدتر کارش از پالایشگاه افتاد 
به دفترداری یک مؤسسه ساختمانی. مشاغلی 
که با روحیات رقیق منوچهر غریب بود.  غریب 
برگشت تهران. غمگین و بغض‌آلود. این 10سال آخر 
عمری، پشت کتاب‌هایش پنهان شده بود. خیال 
می‌کرد خودش با دست‌های خودش زندگی‌اش 
را به آشفتگی کشانده. دو ازدواج ناموفق داشت 
با خاطره مرگ نابهنگام پسرش در جوانی. داشت 
با برادرش باقر در تهران روزها را به شب می‌رساند 
که او نیز منوچهر را تنها گذاشت و از دنیا رفت. 
هوای سنگین پایتخت حالا راه نفسش را بسته 
بود. هرکجای خانه را نگاه می‌کرد ردی از دلتنگی 
و خاطرات غبارگرفته بود. منوچهر آتشی، زاده 
مهر بود و مسافر آبان. یکی دو آفتاب مانده به 
آذر، توی بیمارستان سینای تهران برای همیشه 
چشم‌هایش را بست. این آخرین قاب از حضور 
او در پایتخت بود و حالا جسم بی‌جانش، پس 
از ‌74سال به بندر بوشهر برمی‌گشت. جایی که 

نخستین بار در آن عاشق و شاعر شد.
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 وقتی چاقو دسته‌اش را می‌برد
درنگی بر سریال جنایت‌های خون‌بار زیر پوست جامعه

در هفته گذشته، انتشار چند خبر تکان‌دهنده‌ از جنایاتی خونین در نقاط مختلف 
کشور، افکار عمومی را بسیار برآشفت؛ خشونت عریانی که از شمال تهران تا 
یاسوج پهن شده و بی‌آنکه هیچ الگوی مشخصی داشته باشند، اغلب در بطن 
خانواده‌ها رخ می‌دهد. این وقایع، سایه‌روشن‌های تأمل‌برانگیزی را به دنبال دارد 
که تحلیل‌گران را به چالش می‌کشد و در فضای مجازی موجی از تأثر را برمی‌انگیزد.

 zکانون خونین خانواده

در شمال تهران، یک وکیل، همسر 
خبرنگارش را با چاقو و دمبل به کام مرگ می‌فرستد 
و گفته می‌شود که اختلافات خانوادگی و زناشویی 
ع منتهی شده‌ است. در همین  به این موضو
هفته، مرد دیگری، فقط چند کیلومتر آن‌سوتر، 
همسر و پسرش را به قتل می‌رساند؛ در حالی که 
تنها دخترش از چنگال او گریخته است. فقط به 
فاصله چند روز از این فجایع، برق تیغِ خشم این 
خشونت بین خانه و جامعه مدام در حال تکرار 
است. در یاسوج نیز منعکس می‌شود. یک پزشک 
متخصص، قربانی خشمی شده است که قاتل در 
فضای مجازی آن را انتقام مرگ برادرش اعلام و 
از این عمل با افتخار و مباهات یاد کرده است.

عجیب‌تر از همه این‌ بود که خبر رسید یکی از 
خوانندگان ایرانی مقیم لس‌آنجلس، 

ر  د ن  ا یر ا به  گشت  ز با ز  ا پس 
شرایطی مشکوک به قتل رسید. 

 zقربانیانی از تمام اقشار

گر این موارد را در کنار اخبار مربوط به جنایت‌های  ا
پربازدید گاه‌وبیگاه در سال‌های اخیر قرار دهیم، 
فقط یک گزاره را می‌توان قطعی قلمداد کرد و 

آن گزاره هم این است که »جنایت‌های خونین 
زیر پوست شهر هیچ الگوریتم مشخصی ندارند.« 
رده‌بندی سنی قاتلان و قربانیان جنایات در ایران، 
طیف گسترده‌ای از اقشار را شامل می‌شوند که به 
شدت وسیع و متنوع به نظر می‌رسد؛ از پیرمردی 
که فرزند هنرمندش را مثله کرد و کارگردان شهیری 
که به همراه همسرش در منزل شخصی به قتل 
رسیدند و مردی که همسر و فرزند خردسالش 
را با چاقو به قتل رساند گرفته تا مردی که فکر 

می‌کرد پزشک معالج برادرش قصوری 
کرده و رأسا اقدام به انتقام‌گیری 

کرد و حتی مادری 
د و  که خو

نش  ا ند ز فر
را از هستی ساقط کرد، سیاست‌مداری که 
همسر جوانش را به گلوله بست و تعداد بسیاری از 
قتل‌های ناموسی. عجیب اینکه بیشتر این وقایع 
در بستر خانواده رخ می‌دهند؛ کانونی که مثلا باید 

پناهگاه و محل آرامش باشد، اما گاهی به صحنه‌ای 
برای‌ وقوع مهیب‌ترین کابوس‌ها بدل می‌شود.

 zوقتی همه خوابیم

بزرگ‌ترین مسئله اجتماعی در رابطه با چنین 
جرائمی، این است که صرفا در حد اخبار صفحه 
حوادث باقی می‌مانند و تبدیل به آماری منسجم 
نمی‌شوند تا بنیاد نظری لازم برای ارائه تحلیل‌های 
دقیق را در اختیار پژوهشگران قرار دهند. در 

شرایطی که از دو دهه قبل تا امروز تقریبا همه چیز 
در رسانه دگرگون شده، نوع پرداختن 

به این موارد عینا ثابت مانده 
ح خبر، کمی  و به شر

ت  ضیحا تو

خشن 
درباره جزئیات 
م  مقا یک  ت  ا ر ظها ا و 
انتظامی یا قضایی محدود می‌شود. 
این دقیقا همان رویکردی است که در صفحه 
حوادث جریان دارد و یک مرحله ماقبل تحلیل 

باقی می‌ماند.
به نظر می‌رسد که جامعه ایرانی، از مردم و رسانه‌ها 
گرفته تا مسئولان، خودش را در برابر حوادث 
ک به ندیدن می‌زند و همین موضوع باعث  هولنا

شده که رد خون هر روز پررنگ‌تر شود. کاربرد 
»چاقو« در این مورد می‌تواند موضوع یک تحلیل 
نشانه‌شناسانه و نمادین باشد؛ زیرا ارتکاب قتل با 
این سلاح سرد نشانه‌ای است از بدویت، توحش، 
فروپاشی روابط انسانی، لب‌پر خوردن نفرت در 
کالبد اجتماع و در نهایت بروز جنون آنی که در 
قالب جنایاتی غیرقابل‌وصف به صفحات حوادث 

سرریز می‌شوند.
 zفروپاشی روانی

برخی معتقدند که چنین حوادثی 
نشانه یک بیماری عمیق اجتماعی 
که ریشه‌های آن را باید در  هستند 
، مناسبات  انباشت مشکلات اقتصادی
اجتماعی و حالات روانی جست‌وجو کرد. آنچه 
امروز بیش از همیشه بدان نیاز داریم، بازسازی 
ساختارهای اجتماعی در کنار ارتقای خدمات 
روان‌شناسی و روان‌پزشکی است. تقویت نهادهای 
مرتبط با سلامت روان، حمایت از خانواده‌ها و 
بازتعریف جایگاه فرهنگ در جامعه می‌تواند نوری 
در دل این تاریکی برافروزد؛ هرچند تا زمانی که اصل 
موضوع را نپذیریم و آشغال‌ها را زیر فرش پنهان 
کنیم، نمی‌توانیم با مسئله تقابلی عقلانی داشته 
و نسبت به کاهش آمار جنایت امیدوار باشیم. 
گر این علائم را جدی نگیریم، همچنان  طبعا، ا
باید شاهد خبرهای  خونین متمادی باشیم؛ 
که طی آن‌ها »چاقو«، نه به‌عنوان  هفته‌هایی 
ابزار، بلکه به‌عنوان آلت قتل، نقش پررنگ‌تری 

در اخبار ایفا خواهد کرد.

 
تافته

جدابافته

 حکایت پدر و پسری و شعله‌های رنگارنگ
تومــاس ادیســون مبتکــر مشــهور 
ز  ا ر  بســیا ت  عــا ا ختر ا ع  و مختــر
، در ســن  جملــه لامــپ رشــته‌ای
میان‌ســالی موفــق شــد به‌واســطه 
بــه  د  خــو ر  بی‌شــما ت  عــا ا ختر ا
درآمــد قابل‌توجهــی دســت پیــدا 
کنــد و در ســن پیــری کارخانــه‌ای 
ه‌  ا هی مجهــز ر یشــگا ما ز گ و آ ر بــز
بینــدازد تــا هــر روز بــا عشــق و علاقــه 
ــد کنــد و  در آزمایشــگاه اختــراع جدی

ــد  ــه تولی ــه ب ــان در کارخان ــک مهندس ــا کم ب
انبــوه برســاند. هرچنــد کــه ایــن اواخــر بــه 
دلیــل واردات از چیــن، دچــار شکســت‌های 

پی‌درپــی و فروپاشــی مالــی شــده بــود.
شــبی از شــب‌ها رئیــس اداره آتش‌نشــانی بــا 
فرزنــد ارشــد تومــاس ادیســون تمــاس گرفــت 
و بــه او اطــاع داد کــه آزمایشــگاه پــدرش در 
آتش می‌ســوزد و ‌مأموران آتش‌نشــانی تمام 
ــه  ــن لحظ ــا ای ــا ت ــد، ام ــود را کرده‌ان ــاش خ ت
کنــون  نتوانســته‌اند آتــش را مهــار کننــد و ا
در تلاش‌انــد کــه آتــش بــه ســاختمان‌های 
مجــاور ســرایت نکنــد. وی از فرزنــد ارشــد 
ادیســون خواســت تــا مراتــب را به‌آرامــی بــه 

پــدرش منتقــل کنــد. 
کنون  گــر ا فرزنــد ادیســون بــا خــود اندیشــید ا
بــا پــدرش تمــاس بگیــرد و خبــر آتش‌ســوزی 
را به اطلاع او برســاند، او ســکته خواهد کرد. 
پس، از اطلاع‌رســانی منصرف شــد و خود به 
محــل حادثــه رفــت. وقتــی بــه محــل حادثــه 
رســید و شــدت آتش‌ســوزی را مشــاهده کرد 
ــد  ــدرش را دی ــان پ گه ــا نا ــکید، ام ــا خش برج
کــه در مقابــل ســاختمان آزمایشــگاهش 

بــا فلاســک چــای و قنــد روی یــک 
صندلــی نشســته اســت و ســوختن 

آزمایشــگاهش را تماشــا می‌کنــد. 
آهســته جلــو رفــت و پــس از ســام 
و احوال‌پرســی گفــت: پــدر، حالتــان 

خــوب اســت؟
ادیســون گفت: عالی.

 پســر ادیســون گفت: خیلی بد شــد. 
ادیســون گفــت: ایــن حــرف را نــزن. بیــا 
و در کنــار مــن رنگ‌آمیــزی شــعله‌ها را 
تماشــا کــن و لــذت ببــر. ببیــن، آن شــعله‌های 
ــت و  ــیم اس ــوختن پتاس ــی از س ــش ناش بنف
آن شــعله‌های زرد ناشــی از ســوختن گوگــرد 
ــگاه کــن...  و فســفر. آه، آن شــعله نارنجــی را ن
کاش مــادرت اینجــا بــود و ایــن منظــره زیبــا 
را می‌دیــد. پســر ادیســون کــه حیــران مانــده 
بــود گفــت: پــدر، تمــام دارایــی‌ات در آتــش 
می‌ســوزد و تو از زیبایی شــعله‌ها می‌گویی؟ 
بــه مــن بگــو راز ایــن درک عمیــق و رضایــت 
قلبــی چیســت کــه بــا آن تلخ‌تریــن منظره‌هــا 

را نیــز زیبــا می‌بینــی؟
ادیســون گفت: بیمه.

پســر ادیســون گفت: بیمه؟
پیــش  هفتــه  همیــن   : گفــت ن  یســو د ا
آزمایشــگاه و کارخانــه را بــه مبلغــی گــزاف 

. م د قبــه کــر متر ث غیر د ا بیمــه حــو
پسر ادیسون وقتی راز درک عمیق و رضایت 
قلبــی ادیســون را دانســت، پریــد و از ســر 
کوچــه نیم‌کیلــو تخمــه آفتابگــردان خریــد 
و یــک صندلــی آورد و کنــار پــدر نشســت و 
تخمه‌ها را شکست و پدر و پسری از زیبایی 

شــعله‌های رنگارنــگ لــذت بردنــد.

 
استوری 

گرام

 

معاون سازمان محیط زیست: تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، اهواز، کرج

و اراک آلوده‌ترین کلان‌شهر‌های کشور هستند.
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منوچهر آتشی عنوان ادبیات مقاومت یا حماسه‌ مقاومت را 
شایسته جنگ تحمیلی هشت‌ساله می‌دانست. بخشی از 
دیدگاه این شاعر فقید را درباره‌ ادبیات دفاع مقدس می‌خوانیم: 

د و  ر ا نـی نـد ا بقه چند ز سـا ن هنـو ا یـر ر ا یسـی د ن‌نو ستا ا د
داستان‌سرایی از جنگ بسیار کم‌سابقه‌تر از آن است. درحقیقت 
آنچـه مـا امـروز بـه عنـوان ادبیـات جنـگ از آن یـاد می‌کنیـم، بیشـتر 

شایسـته‌ عنـوان ادبیـات مقاومـت، یـا سـاده‌تر از آن، حماسـه‌ 
گی  کید بنده بر این ویژ مقاومت اسـت تا ادبیات جنگ. سـبب تأ
داسـتان‌های نوشته‌شـده بـا درون‌مایـه‌‌ جنـگ، ایـن اسـت کـه 
فی‌المثل آن‌ را با ادبیات و داستان‌نویسی اروپا بعد از جنگ‌های 
جهانـی، ‌مقایسـه نکنیـم تـا‌ دچـار بدفهمـی نشـویم. ادبیـات جنگی 
ما موکول و محدود به تجربه‌‌ هشـت سـال جنگ تحمیلی‌ و دفاع 

حقیقتـا مقـدس ‌ اسـت‌}...{

درنگی بر دیدگاه منوچهر آتشی درباره ادبیات دفاع مقدس

حماسه مقاومت 

چکامه

خواب کوه 

آیا تو باز گشته‌ای‌؟
آبی که پای کوه خارا می‌شست

و شکل فاخته را

به ذهن تیر کمان کودک می‌آموخت‌؟
گشته ای آیا تو باز

طاووس سبز
ابری که آسمان را

در گوشه‌های سمت تو آبی می‌کرد

و عصر را به منفی تصویر جفتی شیدا 
می‌آراست

زیر پرنده‌ها و صدا‌؟
به راستی

گشته‌ای‌؟ آیا تو باز

کسی نمی‌داند‌، اما
این کوه پیر باز

زیر نهیب واقعه
خواب زمرد و فیروزه می‌بیند

منوچهر آتشی


